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 بسم االله الرحمن الرحيم
اي پيـامبر هنگـامي كـه قـرآن     ؛ 1»خِرةِ حِجابا مسـتورا لا الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِاوإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينک وبين     « :فرمايد مي

 ، بعضـي مسـتور را  »حِجابا مستورا« .اندهيم بين تو و بين آنهايي كه به آخرت ايمان ندارند حجابي پنه كني قرار مي  تلاوت مي 
يعنـي  ،  »حِجابـا مسـتورا   « .رود  اسم مفعول به معناي اسم فاعـل بـه كـار مـي             چون در زبان عرب گاهي     .اند به عنوان ساتر گرفته   

حجـابي كـه    ،  يداپخواهد بگويد حجاب نا    مياند ساتر بودن حجاب جداست؛       بعضي گفته  .)كند حجابي كه ستر مي   ( »حجابا ساترا «
 قرار بود كـه پيغمبـر       جريان از اين   . يعني پوشيده شده   »مستور«پس   .حجابي كه ديگران نمي بينند     .خود حجاب هم پيدا نيست    

بـه  . كردنـد  مـي  و حضرت را اذيت      اي از مشركان آمده     عده ،كرد تلاوت مي را  خواند و آيات قرآن       كنار خانه كعبه نماز مي     وقتي در 
 خداوند بـين  .حارث  من جمله ابوسفيان و ابوجهل و همسر ابولهب و نضربن،دندنمو كردند و اذيتشان مي  ميطرفشان سنگ پرتاب 

متوجه حضور حضرت در و  .مبر را نداشتندقدرت ديدن پيا. ديدند  را نميولي پيغمبر آمدند آنها و پيامبر حجابي كشيد كه آنها مي
دهـد   رواياتي در اين رابطه آمده كه نشان مـي         .ش را از شر اينها محفوظ داشت      مبر و به اين شكل خدا پيا      شدند مسجدالحرام نمي 

 .كردند كه در آيات بعدي خواهيم ديد  فرار ميشنيدند اينها وقتي آيات قرآن را مي
يعنـي سـرپوش و      . سـرپوش  بـه معنـاي   » كنـان « جمع   »اكنه «؛2»...جعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَکِنةً أَن يفْقَهوه      و« :فرمايد آيه بعدي مي  

ما بر دلهاي اينها سرپوشهايي گذاشتيم گويي كه دلهاي اينها در            .اندازند تا آن چيز مخفي شود       كه روي چيزي مي     است اي پرده
ترجمـه  ،  »أَن يفْقَهـوه  « .شود تصرفي در دلهاي اينها داشت      شود به دلهاي اينها دسترسي پيدا كرد و نمي         پردهايي است كه نمي   

ها  بعضي .نفهمند آن را   :يدخواهد بفرما  كه مي  در حالي  .آن را  قرار داديم بر دلهايشان پردهايي كه بفهمند       : است رآن اينطو  ظاهري
 مـا   ؛»ان يفقهـوه   كـره نُ«رود منصوب است به واسطه يك فعـل محـذوف يعنـي              ويل به مصدر مي   أ ت »أَن يفْقَهوه «اند كه اين     گفته

اين نظير اين    . به خاطر اين روي دلهاشان پرده انداختيم       ند قرآن را و حقايق قرآن را درك كنند،         بفهم كراهت داريم از اينكه اينها    
به خاطر حـذر    ؛  »حذار ان تكون من الجاهلين    « ؛3»إِني أَعِظُک أَن تکُونَ مِن الْجاهِلِين     ...« :فرمايد آيه است كه به حضرت نوح مي      

 هـم در امـور      اصـطلاحاً  .كنم كه از جاهلان باشـي      ينطور ترجمه كنيم كه من تو را موعظه مي        نه اينكه ا   .از اينكه از جاهلين شوي    
شناسـان   از يكي از سـخن    . ه از معنا كم شود    به معني مختصر گويي و كم كردن از الفاظ بدون اينك          ؛  ايجاز :گويند بلاغي به اين مي   

ايـن در زبـان عـرب حسـن اسـت كـه تـا               . لاغت يعني ايجاز   ب اصلاً .بلاغت يعني ايجاز قصر    :گفت بلاغت چيست؟  :عرب پرسيدند 
 .توان از كلمات كم كرد ولي از معاني كم نشود مي

 و در گوشهايشـان     ؛4»...فِـي آذَانِهِـم وقْـرا      و...« .دهيم بر دلهايشان پردهايي تا نفهمنـد قـرآن را          و قرار مي   :پس اينطور شـد   
  .شود ميي كر همان سنگيني گوش است كه باعث »وقر «.سنگيني

خواندند و خداونـد بـين او و دشـمنانش           مبر است وقتي كه داشتند قرآن و نماز مي        ان نزول آيه را هم عرض كرديم كه ايذاء پي         أش
  .حجابي قرار داد

 اگر خدا پرده نهاده بر دلهاي آنها جرم آنها چيست؟ :اشكال
 مـا بـر     :فرمايـد  خداونـد مـي    .اين حكيمانـه نيسـت    ؛   كافرند خداوند اول حجاب بگذارد بعد بگويد كه اينها       كه  اين چه كاري است     

ايـن چـه كـاري     .شان را سنگين كرديم كه چيزي را نفهمند بعد هم آنها را به اسلام دعوت كند     يدلهاشان پرده گذاشتيم و گوشها    
شما بـه  . امفهوم استاين ن گويم برو، است؟ مثل اين است كه شما چشمان كسي را ببنديد و بعد بگوييد حالا هر طرف كه من مي 
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ايـن پـرده    .اين مجازات كفر قبليشان است :فرمايد كه اشاره لطيفي دارد مي :دهد ي قبل اين را جواب مي آيه .سياق آيه نگاه كنيد   
 الَّـذِين لاَ  بين  ووإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ جعلْنا بينک« :فرمايد مي .انداختن و دل را در غشاء و پرده قرار دادن به خاطر كفر سابق است       

بـه آخـرت    يعني ايمان نياوردن     .آورند حجاب قرار داديم    بين تو و آنها كه به آخرت ايمان نمي        ؛  »خِرةِ حِجابا مستورا  لايؤمِنونَ بِا 
يم يـك   هاي هدايت و ضلالت گفت ـ     همانطور كه در بحث    .ايماني است و مسبب كفر است       از بي  سبب حجاب است و حجاب معلول     

 :دهد كه آياتش را هم عرض كرديم  وقتي كه هدايت را پذيرفتند خداوند يك هدايت ديگر افزوني مي. پذيرش هدايت است،مرحله
»ى     ودا هودتاه الَّذِين اللَّه زِيدفرمايـد  باز مي  .دهد فزونتر به آنها مي    آنهايي كه هدايت را پذيرفتند خداوند يك هدايت ا         ؛1»...ي: 
جوانان اصحاب كهف كساني بودند كه ايمان به خدا آوردند و ما يك هدايت ديگـر                ؛  2»إِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى     ...«

به دليـل اينكـه   ؛ 3»...ولَ مرةٍنقَلِّب أَفْئِدتهم وأَبصارهم کَما لَم يؤمِنواْ بِهِ أَ     و« :فرمايد  در مورد كفار هم مي     .به آنها اضافه داديم   
يثَبـت اللّـه الَّـذِين آمنـواْ بِـالْقَولِ الثَّابِـتِ فِـي الْحيـاةِ                « .زير و رو كـرديم     اينها دفعه اول ايمان نياوردند دلها و قلبهاي آنها را         

 بـا ايمـان ثابـت        در دنيـا   ن است كه دلهاشان را    دهد و آن اي    آنها كه اعلان ايمان كردند خدا يك پاداش به آنها مي          ؛  4»...الدنيا
 .اين هديه به خاطر پاداش ايمان آوردن است .كند تثبيت مي

»...   الظَّـالِمِين ضِلُّ اللّهيظلـم بنـده اسـت      ،ييعنـي علـت گمراه ـ     .دساز ولي ظالمين را گمراه مي    ؛  5»...و . »...ضِـلُّ بِـهِ إِلاَّ       وـا يم

كند مگر فاسقان را    نميو گمراه   ؛  6»...الْفَاسِقِين. »..    مهقُلُوب اغَ اللَّهاغُوا أَزا زخدا  چون خودشان راه كج را انتخاب كردند      ؛  7»..فَلَم
 .مجازات اسـت است كه قرار دادن پرده بر دل مده اين  آن كريم در اين معنا و مفهوم        آپس آنچه كه در قر     .هم دلشان را تيره كرد    

رغم ديدن آيات و بينات      مراد و مخاطب آن هم سران مستكبر قريش هستند كه علي          .  مطلق نيست  بعد هم اين آيه    نيست   ييابتدا
پس ايـن يـك      . گرفتيم دانستند ما قابليت دلشان را     حالا كه قدر قرآن و هدايت و ايمان را ن          :فرمايد خدا مي  .باز هم ايمان نياوردند   

اي كـه در اول سـوره بقـره اسـت            نظيـر آيـه    .شود تند هم نمي  شامل همه كساني كه در لباس ظاهري كفر هس         .مطلب عام نيست  
 انهايي كه كافر شدند چه بترساني چه نترساني ؛8»إِنَّ الَّذِين کَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ     « :فرمايـد  مي

  كافر كس  اشكال اين است كه اگر هر      آيد؟  مي بوجودلق بگيريد چه اشكالي     اگر اين آيه را مط     شما .ورندآ مساوي است ايمان نمي   
ختم اللّه علَـى    «: فرمايد بعد مي  پس فرستادن پيغمبر براي چيست؟    ،  آورند  ايمان نمي  چه بترساند، چه بيم ندهد    مبر هم    پيا ،است

 بلكـه   شـود  را شامل نمي    يعني كل كفار   ؛شود آيه مطلق نيست    س معلوم مي  پ،  9»...قُلُوبِهم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ     
 . مستكبرين و ستمگرانآنها، تنها نه همةآن هم  .ر مكه اشاره داردااند آيه به كف گفته كه شود اي از كفار را شامل مي فقط يك عده  

 .شويم م كه دچار اشتباه و اشكال مي بيرون نروي آناز حدو  به محدوده شمول آيه كنيم به اطلاق وپس ما بايد دقت 
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فرمايد آنهايي كه ايمان بـه        كه مي  وجود دارد آيات زيادي در قرآن      .»لا يؤمِنون بِالاخره  « :فرمايد قرآن مي  كفر سابقشان چيست؟  
آنها كه به آخرت ايمان     ؛  1»مالَهم فَهم يعمهونَ  إِنَّ الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ زينا لَهم أَع       « .آخرت ندارند در عذاب و گمراهي دورند      

إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ اللَّـهِ لَهـم         ...«[ .شوند دهيم و سرگردان مي    آورند كارهاي زشتشان را در نظرشان زيبا جلوه مي         نمي

گمراه مي شوند عذاب سختي دارند چـون روز حسـاب را فرامـوش              آنها كه از راه خدا      ؛  2»عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ     
ايمان نياوردن بـه آخـرت       .قرآن فراوان است    از اين آيات در    3»خِرةِ أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيما     الَّذِين لاَ يؤمِنونَ بِالا    أَنَّ و« .]اند كرده

ش را مستور خواهـد كـرد و        قلب اندازد و  روي دلش پرده مي    خداوند هم اگر كسي معاد را كتمان و انكار كرد          .مجازات سختي دارد  
و هنگـامي كـه يـاد       ؛  4»إِذَا ذَکَرت ربک فِي الْقُرآنِ وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهِم نفُورا          و...« :فرمايد بعد مي  .تواند بفهمد  ديگر نمي 

كيـدي   مصدر تأ  .كيدي است  مصدر تأ  »نفوراً« .كنند كنند و فرار مي     پشت مي  كني پروردگارت را در قرآن به تنهايي و يگانگي         مي
 ـ ي و« :بـه عنـوان مثـال      .كيدش كنـيم  أ مصدري هم از همان فعل بياوريم و ت        ،اين است كه يك فعلي بياوريم      لِّسبـه   ،»سـليماً  تَ وام

 است و هـم از مـاده        هم از باب فعل     اين مصدر  ولاًاما معم  .در قرآن هم زياد به كار رفته است        گويند، كيدي مي أ مصدر ت  »تسليماً«
 اش هم  ماده . هر دو از باب تفعيل هستند      »تسليما« و» يسلم«.  كه در هر دو يكي است       يعني حروف اصلي و بابش يكي است       ؛فعل

 أَنبتکُم من الْـأَرضِ  اللَّه و« :فرمايد  ميمثلاَ .كه اشكالي ندارد شود گاهي ماده متحد است ولي باب متفاوت مي       .  است » م ، ل ،س«

پـس   . از ثلاثـي مجـرد اسـت       مصدر تأكيدي  از باب افعال است و       منتها فعل  است،   »مكُتَنبأ«أكيدي   مصدر ت  »اًاتبنَ« ةكلم ،5»نباتا
ا منته ـ ،شـان هـم متفـاوت اسـت        گاهي حتي ماده   .آيند   اما از دو باب مي     ماده متحد است  مصدر تأكيدي در    شود گاهي    معلوم مي 

 هم  »رنفو« ، معناي روگرداندن است    به »ولوّا« . آيه مثل همين  شود اين حداقلش است،    كمتر از اين نمي    ؛شان بايد يكي باشد   يمعنا
م  علـَى أدَبـارهِِ  نَفـِروا إذَِا ذَكَرْت ربك فِي الْقُرْآنِ وحده  و« : يعني مثل اينكه فرموده باشد.رفتن است دربه معناي پشت كردن و   

ا از باب افعال بگويد ولي مصدر       يعني اعجبني ر  ؛  »باج ع ني زيد بجعاَ «:تواند بگويد  مي» عجابا اِ ني زيد بجعاَ «:گويد عرب مي . »نُفُورا
 جـايز   ايـن هـم    . همان معنـاي اعجـاب دارد      ا تقريباً بكه ح » ابني زيد ح  بجعاَ «:تواند هم بگويد   مي .كيدي را از باب مجرد بياورد     تأ

 .است
زيغ به معناي اين است كه انسان از ارزشـها نفـرت پيـدا               ؛نهايت زيغ كراهت از توحيد است      .و در رفتن    يعني بيرون رفتن   »نفور«

ي مـردم بـرايش مصـادف بـا         خـدمتگزار  .شـود   استكبار برايش ارزش و تواضع ضد ارزش       مثلاً .كند و از ضد ارزشها خوشش بيايد      
و « :فرماينـد  البلاغه مي هاي كفر در يكي از احاديثشان در نهج       در تبيين پايه   )ع(اميرالمؤمنين . زرنگي حماقت شود و بدي و خيانت،     

 ـ رَكْ س رَكِ س  و ةُئَي الس هدنْ عِ تنَس ح  و ةُنَس الح هندت عِ ءمن زاغَ سا    شـود و  مي زشت نزد او نيكي  ،هر كس دچار زيغ شود     ؛6»ةِلالَ الضَّ
كنند كه براي خودشـان جالـب اسـت و            چه كارهاي زشتي مي    ببينيد كفار  . مستي گمراهي  شود به    مي تي و مست  زيبا نزد او زش   

 بيشتر بعد از آن لنگه كفـش احسـاس   حتماً !كنم كنم احساس افتخار مي من وقتي در آينه نگاه مي  :گويد آقاي بوش مي   .ارزشمند
 !! دست دادهافتخار به او

هنگامي كـه   ؛»..فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم..« :فرمايد اسرائيل مي قرآن در مورد بني    .شود ور مي هر كس كه دچار زيغ شود اينط      
رسد كه وقتي اسم خـدا را بـه          ترين درجه زيغ به جايي مي     بالا .اسرائيل دچار زيغ شدند، خداوند دلهايشان را دچار زيغ كرد          بني
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سـافلين  ال سفلها و به ا    ترين پستي   معلوم است انسان به پست      مرحله اين در   .آيد شش نمي و خو  شود  چندشش مي  برند يگانگي مي 
گفت  يك دفعه ما در جمع نخبگان بوديم مجري وقتي مي         . منين باشد  از مؤ  ايي از زيغ ممكن است در وجود بعضي       ه شائبه .رسيده

به بزرگي ببري برايت مشكل      اگر نام پيغمبر را    كند؟ ياين صلوات براي شما مشكلي ايجاد م       .زدند اي كف مي   صلوات بفرستيد عده  
اينكه من از يكي از ارزشهاي الهي        .اين زيغ است   شوي؟  نفرست چرا مانع ديگران مي     ، بفرستي  صلوات خواهي نمي كند؟ درست مي 

گويـد مـا روضـه       مـي آيـد     تا اسم خـدا و پيغمبـر مـي         ،كند هاي قبيح استقبال مي    از حرفهاي زشت و بد و جك       ؛ مثلاً خوشم نيايد 
 !!ايم نيامده

إِذَا ذَکَرت ربک فِي الْقُرآنِ وحده ولَّواْ  و...« :فرمايد قرآن مي .نهايت زيغ اين است كه انسان از آوردن اسم خداوند خوشش نيايد

 مسـاوات   ،ايمـاني و كفـر     ن نهايت زيغ و نهايت بي     گويا بي  .»لا يؤمنون بِالاخره  « :فرمايد اينجا مي در  باز هم    ،»علَى أَدبارِهِم نفُورا  
 يعني از اسم خدا     ؛كند  زيغ هم به دلش سرايت مي      ، بالاترين مرتبة  كسي كه رسيد به جايي كه به آخرت ايمان نياورد          .برقرار است 

 .ايماني به آخرت براي انهدام تمام اركان ايمان كافي است همين بي :فرمايد علامه مي .آيد هم خوشش نمي
 چون خـدايت را  ؛»إِذَا ذَکَرت ربک فِي الْقُرآنِ وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهِم نفُـورا  و...« :فرمايد اي كه مي    شريفه گرديم به آية   برمي

ري بـاب ج ـ   در روايـات از     چيسـت؟   مصداق آن  .روند ميكنند و با حالت نفرت در       اينها پشت مي   ،كني در قرآن به تنهايي ياد مي     
اي كه بايد بلند بخواننـد   در روايت تصريح شده كه سزاوارترين آيه »  الرحمن الرحيم  بسم االله « :بيان كرده كه مصداق اين آيه است      

حتـي در نمازهـاي جهـري هـم آهسـته       ايـن آيـه را       تعمداً ،)ع(بيت اهلايد مخالفين    ديده .است » الرحمن الرحيم  بسم االله «همين  
از اول تا آخر نماز صداي بسم االله را          .شوند مومين متوجه نمي  أخوانند كه م   ائمه جماعتشان آهسته مي    .خوانند كه كسي نفهمد    مي
  .فهميم نمي
است و حتي در نمازهايي كـه بايـد آهسـته           »  الرحمن الرحيم  بسم االله « بلند گفتن    ،هاي مؤمن  اند از نشانه    توصيه كرده  )ع(بيت اهل

 ن آيه قـرآن را حـذف      فرمايد كه چرا اي    بعد امام مي   .ه به اينكه بسم االله بلند خوانده شود       بخوانيم مثل نماز ظهر و عصر توصيه شد       
 :فرمايد ر مباحث ترمهاي قبل عرض كرديم كه مي       اگر يادتان باشد د   . د به اين آيه   كن اين جزء قرآن است و بعد استناد مي       ! ؟كرديد

 پس معلوم   .آيه است  6 سوره حمد است و سوره حمد بدون بسم االله            مراد ؛ما به تو هفت آيه از قرآن و خود قرآن را عنايت كرديم            
 از جمله دلائل اين . اول همان سوره است، آية و دلائلي آورديم كه بسم االله در هر سورهم جزء سوره حمد است االله ه   بسم است كه 

   چرا بهترين آيـة    :كه امام فرمودند   قل كرده  ن )ع(ي از قول امام محمد باقر     المنثور سيوط  ر جالب است كه اين روايت را الد       دليل است 
إِذَا ذَکَرت ربک فِـي الْقُـرآنِ وحـده ولَّـواْ علَـى              و...«: فرمايد اين آيه كه مي    از   مراد :و بعد فرمودند  كنيد   قرآن را از آن جدا مي     

رسد   از يك طريق نيست و به نظر مي        ، چند طريق آمده    هم از  روايت آن . است » الرحمن الرحيم  بسم االله « همين   ،»أَدبارِهِم نفُورا 
خواسـتند    آمدند و مـي     مي  پيغمبر وقتي مشركين اطراف  : فرمايد   مي در روايت ديگري امام   . كه مشهور باشد و رواياتش متين است      

االله تمـام    وقتـي بسـم   كردنـد و      اينها فرار مي   » الرحمن الرحيم  بسم االله «: ندفرمود  حضرت را اذيت كنند، حضرت با صداي بلند مي        
 واقعـاً  .كننـد  االله فرار مي   ي و كافر هستند با گفتن بسم      ذهايي كه مو   اند كه جن   گفته شنيديد كه در قديم مي    . گشتند  برمي ،شد مي
اين هم يك نوع تفسير به مصـداق اسـت از           .  چه شياطين انساني و چه شياطين جني        دارد، ثير عجيبي أاالله در دفع شياطين ت     بسم

 عـرض   ديگربه عنوان نمونهرا نيز  1»...إِذَا ذُکِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ و«ي  آيه. رين مصداقباب برت 
جمـه  تر» شنـدِ چِ«در فارسي اين كلمه را  (شوند مشمئز مي شود، به يگانگي ياد مي    هنگامي كه خداوند   :فرمايد  قرآن مي . كرديم

، ر خدا ياد شـود، بـه يكـديگر بشـارت داده    شود و اگر غي آورند، مشمئز مي   قلبهاي كساني كه به آخرت ايمان نمي       ،)كننـد   مي
. رود   در هم مـي     اخمهايش ، اسم خدا و پيغمبر را ببري       اگر خندد،  بگو، مي  ...و ترك، كرد  عليه  شما صدتا جك   .شوند  خوشحال مي 
 قرآن. اش است   اين نشانه . ارددنديديد كسي اينطوري بود، بدانيد كه اين شخص به آخرت ايمان            اگر  .  زيغ است  ةجرداينها آخرين   

بينـد كـه ايـن يرقـان      كند و مـي  پزشك نگاه مي. ي حصبه اين است گويند مثلاً نشانه  مي  در كتب طبي،   .گويد  ما مي ها را به      نشانه
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ايماني بـه معـاد، ايـن اسـت كـه وقتـي اسـم                 ي بي   نشانه.  نشانه دارد   مرضهاي معنوي هم   .هاي آن    از نشانه  فهمد؟  از كجا مي  . دارد
 !!شود بري، طرف چندشش مي خداوند را به يگانگي مي

 اگر يكبار ديگـر بگـويي ثلـث         گويد  مي ،برد  است كه وقتي نام خدا را مي       )ع(اين عمق كفر است و برعكس اوج ايمان، ايمان ابراهيم         
ايـن  ( بـرد،  لذت مي  دهم، ثلثش را مي    اگر يكبار ديگر تكرار كني، دو      :فرمايد  ابراهيم باز مي  . گويد  دوباره مي . دهم   را به تو مي    ام  گله

  .خدا دلهاي اينها را دچار زيغ كرده چون ايمان ندارند .ايماني به آخرت است  پس علت اصلي اين زيغ بي). مقابلهم نقطة
دهند، ما بهتر  هنگامى كه به سخنان تو گوش فرا مى؛ 1»...إِذْ يستمِعونَ إِلَيـک  ونَ بِهِنحن أَعلَم بِما يستمِع« :فرمايد آية بعدي مي 

 .به قرآن دهند؟ به چه گوش مي .دهند دانيم براى چه گوش فرا مى مى
تـريم    آگاه ،ما به حالشان و به آن غرضي كه دارند         :گويد البيان مي  مرحوم صاحب مجمع   مراد چيست؟  .اين آيه خيلي متشابه است    

. انـد  برخي مفسرين چيزهـاي ديگـر گفتـه        .كنند و موقع گوش دادن چه حالي دارند        ل مي كه چه هدفي را از اين گوش دادن دنبا        
يد كه هر كسـي از آيـات        خواهد بفرما  شايد مي  . مراد قرآن است   ،دهند آنچه به آن گوش مي     ؛»بِما يستمِعونَ بِهِ  «توانيم بگوييم    مي

ولي خدا از همه     .فهمد تري مي   عالي  پيغمبر مرتبة  فهمد،  بالاتري مي  فهمد و ديگري مرتبة    يكي اينطور مي   .شت دارد قرآن يك بردا  
دانـيم    مـا مـي    ،دهنـد   كه براي انسان فرستاديم و آنها با اين حال به آن گوش مي              را  عمق اين حقايق نوراني    ؛ يعني فهمد بالاتر مي 
 چـه   ،دهنـد   نسبت به آنچه گوش مي     ايا به اين صورت ترجمه كنيم كه ما خبر داريم آنه           .توان ترجمه كرد   اينطور هم مي   .چيست

يعني به ريزترين ويژگيهاي روحي اين كفار وقتـي  ؛ كنند فتي از اين آيات دارند و در خزانة ذهنشان چه تحليلي مي برداشت و دريا  
 . به برداشت و فهم آنها آگاهيم ودهند كه دارند به قرآن گوش مي

»...ى   ووجن مقُـولُ   ...« گوينـد؟  چـه مـي    .زننـد  كنند و با هم در گوشـي حـرف مـي           و هنگامي كه دارند نجوا مي     ؛  2»...إِذْ هإِذْ ي

كنيـد مگـر از مـرد        شما پيروي نمـي   ؛  »إِن تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحورا    ...«: گويند هنگامي كه ستمگران به هم مي     ؛  »...الظَّالِمونَ
 »مسـحور «انـد    اي گفته  عده يعني سحر شده،  » مسحور «اند اي گفته  عده : است  در اينجا دو نوع ترجمه شده      »مسحور« .يمسحور

گفتنـد خـودش      مـي  اي هـم    اند و عده   گفتند پيغمبر را سحر كرده     اي مي  چون عده  ؛)فاعلاسم مفعول به معناي اسم       (يعني ساحر 
  . بلكه تعارض و تناقض داشتند،داشتندشان هم با هم هماهنگي نيدر ادعاها .ساحر است

بين ظلم و اتهـام سـحر چـه ارتبـاطي           ،  »...إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ  ...« :فرمايد  اين است كه قرآن كريم مي      وجود دارد اي كه اينجا     نكته
  . انكار حق است، ظلمخواهد بفرمايد كه نتيجة قرآن مي .رسد ارتباط علت و معلول است به نظر مي است؟

هـر   .تواند حق را تصديق كنـد   ظالم نمي.زنند خواهد بفرمايد كه چون ظالم هستند اين حرف را مي     مي :دلايل اثبات اين مطلب   
و مانع فهم حق و كراهـت از آن       شود ها ضخيم مي   اندازد و آرام آرام اين پرده       رقيقي روي قلب انسان مي     اي يك پردة   عمل ظالمانه 

فقـط در كفـر      .كننـد  ظالمين جز كفر از هر چيز ديگري ابـا مـي          ؛  3»فَأَبى الظَّالِمونَ إَلاَّ کُفُورا   ...« :دفرماي  قرآن مي  مثلاً .شود مي
خدا ظالمين را   ؛  4»...يضِلُّ اللّه الظَّالِمِين   و...« . كفر است  ، ظلم  است؛ يعني نتيجة   ظلم را هم مقدم بر كفر آورده       .قدم هستند  پيش

پـس   .امكان هـدايت را خودشـان سـلب كردنـد     .كند را هدايت نمي   ظالمين؛  5»ه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين    اللّ و...« .كند گمراه مي 
 :فرمايـد  مـي قـرآن  اينكـه   .پس ظلم به عنوان علت ما بعد خود است ، انكار است، كور بودنةنتيج .آورد  كوري مي   طبعاً عنصر ظلم 

و حـق را انكـار       شـود   اگر ظلـم كنيـد چشـمتان نابينـا مـي           ، بدهد كه مردم    توجه اي به نكته  خواهد مي ،»...إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ  ...«
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آن قـر  .شرك هم بزرگترين ظلم اسـت  . ظلم عظيمي استد،خود اينكه پيغمبر را ساحر بنامي .كند ظلم دل را مريض مي  ،كنيد مي
 .شـود   ظلـم زاييـده مـي     ،شود كه از ظلـم     پس معلوم مي   . است  بزرگي ظلم شرك به خدا     ؛1»إِنَّ الشرک لَظُلْم عظِيم   ...«: فرمايد مي

 بعـدي هـم از   هاي ظلم وقتي شخص عادت كرد به ظلم، .آيد شخصي معتاد نيست وقتي معتاد شد از اين اعتياد تكرار عمل در مي 
گاهي شخص به يك نفر ظلم      .  دارد ها فرق   چون نوع ظلم   .باز خود اين ظلم تبعات بزرگتر دارد       .آيد  مي بطن اين ظالم بودن بيرون    

هـر چـه ميـزان ظلـم      .به پيغمبري   گاهي به دينش، به امتي،     اش، اش گاهي به جامعه    گاهي به چند نفر، گاهي به خانواده       كند، مي
  .ودش  چه مي، ظلم دوم كه معلول ظلم اول است حال ببينيد نتيجة.هم بيشتر است آن  كنندگي  گمراه، اثربالاتر رفت

»واْ  انظُربرض فلُّواْ...«،  ببين چه مثلهايي براي تو زدند   ؛2»... کَيظلـم دوم اسـت   ايـن نتيجـة  ،در نتيجه گمـراه شـدند   ؛»...فَض . 
بـه عبـارت ديگـر چـون ظلـم           . فرع آن ظلم است    »والّضَ«يعني  . دهد  خود را فرع ما قبل قرار مي       بعدتفريع است كه ما      فاء،  »فاء«

يضِـلُّ اللّـه     و...«يعنـي همـان      . اين ستمگري گمراهي بود    ، نتيجة چون به پيغمبر اتهام سحر زدند     . دكردند به نتيجه گمراه شدن    

منتهـا نـوع   . گمراه شدن و كوري باطن اسـت ، ظلم در قرآن دقت كنيد خواهيد ديد كه اثر مستقيم ظلم     اگر در واژة  . »...الظَّالِمِين 
بنيان ايمان و اعتقاد انسـان را        .شود مثل بمب اتم مي     اثرش بسيار مخرب است،    ،داگر ظلم متوجه اولياي خدا ش      ها فرق دارد،   ظلم

هايي براي تـو     ببين چه مثل  : فرمايد اينجا مي  . استعداد پذيرش حقيقت را در وجود انسان كور خواهد كرد          اصلاً .از بين خواهد برد   
 . پس بنابراين گمراه شدند ؛»فَضلُّواْ«زنند،  مي

افر حتـي اگـر ك ـ    . هـاي بـا ادب     خوشا به حـال آدم     .آفرين دارد   هدايت ، نتيجة ادب در مقابل اولياي خدا     .ي خدا خدمت به اوليا  ) 1
حضـرت   ؛3»...قَالَ موسى ما جِئْتم بِهِ السـحر « :فرمايد قرآن در مورد ساحرين مي .ستااميد به هدايت كافر با ادب خيلي        باشند،  
 .نجام داديد سحر استآنچه شما ا : به آنها فرمود)ع(موسي

2 (»...     طِلُهبيس إِنَّ اللّه     فْسِدِينلَ الْممع لِحصلاَ ي حضرت موسي ،  4»إِنَّ اللّه)در  سـاحرين .  گفت اين عمل مفسدين اسـت       به آنها  )ع 
قَالُوا يا أَيهـا     و«است؛   در قرآن هم در سوره زخرف نقل شده          ،گفتند قبطيان مي ، ولي   »يا ايها الساحر  «: برخورد با موسي نگفتند   

احِريا موسـي  «اند   گفته .اند ادبي نكرده   هيچ جا بي   دهد كه   ، نشان مي  زبان ساحران فرموده   قرآن از  هايي كه  اما تمام نقل   .5»...الس« 
كنـي   د تو سحر مـي    به او نگفتن   .و اين لفظ براي فرعون خوشايند نبوده و بعد هم اختيار را به موسي دادند و گفتند تو تعيين كن                   

 7»أُلْقِي السـحرةُ سـاجِدِين     و« :يدفرما قرآن مي  نتيجه اين ادب چه شد؟    . 6»إِما أَن نکُونَ نحن الْملْقِين     إِما أَن تلْقِي و   ...«: گفتند
 .انداختـه شـدند   گويد به سـجده      نمي ،سجده كردند  ؛»خروا سجدا « :يدفرما  مؤمنان مي   مورد در قرآن در   .»خَروّا سجدا «نفرموده  

هيچ جـاي قـرآن    در مورد فرشتگان يا مؤمنان در . تنها در مورد ساحران به كار رفته است»أُلْقِي السحرةُ و«اين لفظ    جالب است 
سـاحران كـه رسـيده فاعـل        اما به    .در همه فاعل را به خود شخص نسبت داده است          8»بکِيا خروا سجدا و  ...« .به كار نرفته است   

  پـاداش الهـي بـود،   ،اين اشاره به نكته لطيفي است كـه توفيـق سـجده         .»ةسجد السحر « يامده كه هيچ جاي قرآن ن    .معلوم نيست 
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 اصـلاً  .شـود  موسي ترديد نداشت كه برنده مي .  چقدر كار موسي را آسان كردند      .پاداش ادب در مقابل پيغمبر خدا      پاداش چه بود؟  
 عصاي او مارها  وترس موسي اين بود كه وقتي برنده شد  1»فَأَوجس فِي نفْسِهِ خِيفَةً موسى    « :فرمايد اينكه قرآن مي   ،ترديد نداشت 

اگر ايـن    .م شد تو در سحر از ما استادتر هستي        و معل !توانستند ماست مالي كنند و بگويند آفرين       ساحران خيلي راحت مي    را خورد 
شـما را بـه عنـوان رئـيس سـاحران            گفت مـا   داد و مي   او هم رضايت مي    . بود فرعونقطعاً برنده    ود؟ي ب سكچه  گفتند برنده    را مي 

 ـ اما سجده كردند و. ترسيد موسي از اين مي. دهيم حقوق خوبي هم به شما مي    كنيم و  مياستخدام   . ود اين سجده خيلي كارسـاز ب
فرمايد مفسد هستند، عملشـان      اين ساحري كه قرآن مي    . از كرد  از نور در مقابلشان ب      بزرگتر اي وقتي سجده كردند خداوند چشمه    

: فرعون گفـت  . طلب شدند   زماني كار به جايي رسيد كه آدمهاي شهادت        اند ولي با ادب،    فاجر بوده : گويد فساد است و در روايت مي     
 چند دقيقـه طـول كشـيد،      !! عجب .م ده انجاخواهى   هر حكمى مى  ؛  2»...فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ   ...« : گفتند .برم مي دست و پايتان را   

يـك  . شـود    متحـول مـي    بله، اگر خداوند بخواهد اينگونه انسان     ! شود؟ يعني در ده دقيقه انسان اينقدر متحول مي       . شايد ده دقيقه  
  كفرآميـز ايمـان    گاهي اوقات هم يـك كلمـة      . كند  دل انسان را دگرگون مي     ، كه انسان براي خداوند انجام دهد       كارساز عمل صالح 

 بـه او    طرف خـدا آمـده اسـت ولـي         رسول خدا و از      دانند كه او   ؛ مي كنند اينها دارند به پيغمبر توهين مي     . كند انسان را خراب مي   
اينهـا  . شـان اسـت      ظلمهاي قبلي  ، اين خودش زاييدة   گويد اينكه گفتند ساحر      اولاً مي  .»فَضلُّواْ«: يدفرما قرآن مي . ساحر: گويند  مي

داننـد سـاحر نيسـت، اتهـام        سازي كرده بود تا بتوانند به پيغمبر خدايي كه مي          زمينه.  را مريض كرده بود    جمع شده بود، روحشان   
مرحله اول ظلمهاي   : پس شد سه مرحله    .وقتي اين اتهام ناجوانمردانه را زدند خداوند تمام نورانيت را از دلشان گرفت            . سحر بزنند 

، 3»فَلاَ يسـتطِيعونَ سـبِيلاً    ...« . ديگر تمام  »ضلُّواْ«اش   دانند بر حق است و نتيجه      مرحله بعد اتهام سحر به پيغمبري كه مي        قبلي،
گمراه شدند و كارشان تمـام اسـت و هـيچ راه            : يدفرما  قرآن مي   و از نظر علمي مرده است       شده غزيمرگ م دچار  مثل مريضي كه    

ما در برخورد بـا اصـناف انسـانها بايـد            گذرد؟ د مي ئش اتهام بزن   كه به بهترين اوليا    مگر خدا از كسي   . توانند پيدا كنند   ديگري نمي 
 .كنـد  و از مؤمن دفاع مي     خدا غيرت دارد   .تر است  ظلم به او شكننده     آثار ، هر چه انسان به خدا نزديكتر باشد       .خيلي مراقب باشيم  

اگر چه ظلم به غير ( به مؤمن نبايد ظلم كرد،    ،كند نان دفاع مي  خدا از مؤم  ؛  4»...إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا     « :فرمايد قرآن مي 
 ).مؤمن هم حرام است

گويد كه   است در واقع مي»والّضَفَ«اين عطف به  5»قَالُواْ أَئِذَا کُنا عِظَاما ورفَاتا أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقًا جدِيدا  و« :فرمايد  بعدي مي  آية
 امكان  يك عده منكر   :اند ايمانهاي به معاد هم دو دسته      بي .اند  قوي شده   در اينكه معاد وجود ندارد كاملاً      ديگر . گمراه شدند  چگونه

انجام دهد  يهمه كارتواند  مي خدا ، محال نيست:گويند آنها كه منكر وقوع هستند مي .اي منكر وقوع آن هستند عده آن هستند و 
نها در يك پـرده     آ. محال است   معاد گويند   بلكه مي  تواند گويند خدا نمي   اينها نمي ا  ام. صرف قدرت الهي دليل وقوع معاد نيست      اما  

بايـد دليـل بيـاوريم بـراي        چقدر  .  اين افراد حالشان بدتر است     . در دو جهلند   گويند اصلاً امكان ندارد،     ميكه  اي    عده اما. از انكارند 
يكسري ادله براي اثبات امكان معـاد و        .  اين دو مرحله را گفتيم     يادتان است كه در بحث معاد     . اينكه ثابت كنيم معاد محال نيست     

در » النبإِ الْعظِيمِ « ،6»عنِ النبإِ الْعظِيمِ   * عم يتساءلُونَ «: فرمايد اينكه در صدر سوره نباء مي     .  بود يك سري هم براي ضرورت معاد     
اينها گوينـد    مي،7»الَّذِي هم فِيهِ مختلِفُونَ«. لمؤمنين تأويل شده استچه در تأويل به اميرا   اگر. تفسير به قيامت تعبير شده است     
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 يـك  »خِرةِلاَ يؤمِنونَ بِالا...«: گويـد  پس آنكه مي.  يعني در نوع انكارشان مراتب مختلف داشتند.در مورد نبأ عظيم اختلاف دارند  
 محقـق    بعد اين ظلمها كه پشـت سـر آن         1»...ا ذَکَرت ربک فِي الْقُرآنِ    إِذَ و...«.  است »فَضلّوا« تري است كه قبل از     مرتبه ساده 

وقتـي  گويند چطور ممكـن اسـت كـه مـا      چون مي. رسد حكايت از اين دارد كه امكان معاد را منكر بودند           كار به آخر مي     شود،  مي
 ظلم به پيغمبر خـدا      ةنتيج.  آخر زده است   يعني به سيم  .  يعني محال است   ؛خاك شديم و استخوان شديم دوباره از نو خلق شويم         

 كردند به سختي مجـازات خواهـد        شما مطمئن باشيد كه خداوند اروپاييان را به خاطر جسارتهايي كه به شخص پيامبر             . اين است 
رنـد،  يگ زنند نتيجة عكـس مـي       اند و به هر دري كه مي        سرگردان شده   و كشند  كه امروز دارند مي    هاي اقتصادي   و اين بدبختي   كرد

و بعـد هـم دولتمردانشـان اسـم      كسي كاريكاتور پيغمبر را بكشد و به ايشان توهين كنـد .  است)ص( جسارتهايشان به پيامبر نتيجة
 . گذرد؟ خدا به روز سياهشان خواهد نشاند آزادي روي اين كار بگذارند به اين بهانه ميدان را براي هتاكان باز كنند خدا از آنها مي

 ؛)گوينـد   بر وزن فعال به هر چيز پوسيده و خـرد شـده مـي              »رفات«كلمه   (شوند؟   پوسيده باز زنده مي    استخوانهاي آيا:  گفتند كفار
 آهـن    حتي اگر سنگ باشيد يـا       بگو به آنها  ؛2»قُل کُونواْ حِجارةً أَو حدِيدا    «: فرمايد قران مي . ايماني آنها را بيان كرد       بي پس سرّ 

نهايتش به يـك  .  خداوند روشهاي مختلف بيان كرده است     ، در پاسخ دادن به اين سؤال      .كند مي  دهزنشما را   شويد باز هم خداوند     
 اينكـه بيانـاتش   منتها سـرّ  .تواند بيافريند  دوم هم ميآفريد، دفعة اول  آن خدايي كه دفعة   :  محتوا اين است   گردد و آن   محتوا برمي 

هاي مختلف بگوييم تا تـأثيرش در مخاطـب بيشـتر     را به صورت اتصريف يعني يك محتو   . مختلف است در جلسه هفته قبل گفتم      
دهـد كـه      بعـد قـرآن توضـيح مـي        .كند كه مهمل رها شده اسـت       آيا انسان فكر مي    ؛3»أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترک سدى    «. شود
ولَقَد علِمـتم   «: فرمايد اش كند؟ يكبار مي     نيست زنده  آيا اين خدا قادر   : فرمايد بعد مي . ا به انسان تبديلش كرديم    اي بود كه م    نطفه

قُلْ يحيِيها الَّذِي أَنشأَها    «: فرمايد  يك جاي ديگر مي    ؟گيريد  د، چرا پند نمي   ؛ آفرينش اول را ديدي    4»النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذکَّرونَ   

وند دوباره شما را زنـده      رمايد اگر شما سنگ و آهن هم بشويد خدا        ف اينجا مي .  الفاظ متفاوت است   است، همان محتو  ،5»...أَولَ مرةٍ 
 يعني تبديل شويد به موجودي كه       ؛دانيد يا حتي خلقتي كه شما بالاتر از اين مي        ؛  6»...أَو خلْقًا مما يکْبر فِي صدورِکُم     «. كند مي

فَسـيقُولُونَ مـن    ...«. كنـد  زنـده مـي   شـما را     خداونـد    ،تان برود يـك جـاي عـالم        هر ذره . اعادهاز سنگ و آهن هم دورتر است از         

ره ايـن عبـارت در ضـمن اينكـه           دوبـا  .»...قُلِ الَّذِي فَطَرکُم أَولَ مرةٍ    ...« كند؟  خواهند گفت چه كسي ما را زنده مي        ؛7»...يعِيدنا
معنايش يكي ولـي الفـاظش متفـاوت        . آمده يكي نيست  الاولي دارد با هيچ كجاي آياتي كه در قرآن در اين رابطه              اي به نشأه   اشاره
اين روش را حتي در نقل       قرآن.  اول آفريد  كند كه در دفعة    زنده مي  بگو آن كسي شما را    .  و اين تصريف در بيان معارف است       است
كنيـد لزومـي نـدارد     شما وقتي عرايض بنده را براي كسي نقل مي. دانيد نقل به معنا جايز است  چون مي. هم بكار برده است  قولها

حـالا يـا    . بريد  ، بكار مي  همان معاني را در قالب الفاظي كه سليقه خودتان است         .  بكار ببريد  ،ام هايي كه من بكار برده      لفظ كه حتماً 
يهِ فِي  أَنِ اقْذِفِ «: فرمايد  مي )ع( در مورد حضرت موسي    مثلاً. دهد قران هم معاني را تغيير نمي     . مساوي همين است يا بهتر يا پايينتر      

كلمه القـا را بكـار   . برد قذف را بكار نمي   . 1»...فَأَلْقِيهِ فِي الْيم  ...«: فرمايد يك جا مي  . يعني آن را بينداز    »اقْذفِِيهِ«  كلمة 8»...التابوتِ
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 بـه   »قـا ال« انـداختن بـه شـكلي و         »قذف« چيست؟   »قذف« با   »القا« و گفتند فرق     عضي مفسرين متوجه اين نكته نبوده      ب .برد مي

گفتـيم ايـن دو     . زد گفتيم مگر اين دو آيه در مورد يك واقعه نيست؟ گفت چرا             ما به كسي كه اين حرف را مي       . شكلي ديگر است  
 فقط فكر نكتـه سـنجي       ،ما چرا نبايد توجه داشته باشيم     .  را در دريا انداخته است     مادر موسي يكبار او   . واقعه است آيه خبر از يك     

 ـ  گونـه   چـرا دو    .  چون حاكي از يك واقعه اسـت       ؛ ندارد  اين دو آيه   فرقي در  هيچ.  مساوي است  »ءالقا« با   »قذف«. باشيم ده ربكـار ب
گوييم تا در    ما كلمات را به شكلهاي مختلف مي      ؛  2»...لَقَد صرفْنا فِي هذَا الْقُرآنِ     و«: فرمايد قرآن مي  خود. است؟ به خاطر تصريف   

ايـن   .كلمات نزديك به هم است ولي عين هم نيسـت      . ولي كه از سحره در قرآن بكار رفته است        يا نقل ق  . مردم اثر بيشتري بگذارد   
 .ضمن اينكه معنا هيچ فرقي نكرده است ،اري در نفس مخاطب استگذثيرأاين روش قرآن كريم براي ت تصريف قرآن است،

 بسم االله الرحمن الرحيم
اي بله ترجمه بسيار خوبي هم شده بهترينش ترجمه آق  ترجمه شده است؟  كتاب اصول كافي به زبان فارسي       آيا  رمودند كه   سؤال ف 
 و رواني كردند هر جا محتاج توضـيح بـوده           ضمن اينكه ترجمه سليس   فوي است كه انصافاً ايشان زحمت بسياري كشيدند و          مصط

  .يات غريب راروايات را توضيح دادند خصوصاً روا
 :ممهمترين كتاب مورد استناد فقها در باب احكا

ها كه خيلي مهم هسـتند يـا در          اي دارد ولي بعضي از كتاب      در معرفي كتب روايي اهم كتب روايايي شيعه كه البته دايره گسترده           
  .درجه اول يا در درجه دوم من توضيح دادم

انش را برايتان   كردند كه من داست     در قم زندگي مي    .خالد از علماي حديث قرن سوم است       بن  محمد بن  از احمد  »محاسنال«كتاب   -
  .عرض كردم

كـه ايـن كتـاب بـر اسـاس      اسـت  خصوصـيات  هـا و   خصـلت  هـا،   خصال به معناي ويژگي  . مرحوم صدوق است   »خصالال«كتاب   -
 :فرمايد البلاغه مي   مثلاً در روايت نهج    .هاست  يعني مبنايش شماره خصلت    ؛ دسته بندي كرده است    ،ي كه در روايت آمده    يها خصلت

در   كلمـه چهـار     كه يتا رو  هر چه   آمده و  در باب اربعه  اين حديث    .شود اده شده از چهار چيز محروم نمي       د كس چهار چيز   هربه  
 اين  .سه چيز است كه دروغ گفتن در آن، حسن است         ؛  »ثلاثه يحسن فيهن الكذب   « :گويد  بوده آورده يا مثلاً بعضي روايات مي       آن

ز واحده شروع كرده واحد تا عشرين پشت        ا .در آن باشد  ه باشيم كه ثلاثه     تا روايات داشت   200،300 شايد   .جزء خصال ثلاثه آورده   
چهـل   سي تـا،    ده تا ده تا رفته بالا بيست تا،         به بعد  چهارگانه تا بيست گانه از بيست      سه گانه،  خصلت دوگانه، سر هم است يعني     

چـه كارهـايي    (من برشـمردند    ؤل خصلت براي م ـ   چه مبرگرامي اسلام يات معروفي كه پيا   ا آن رو  ،)چهل تا (در باب اربعين     مثلاً   .تا
مـانين و بعـد هـم       سبعين، ث . ين ندارد تس  آمده ولي  خمسين اربعين، ازبعد   .را آورده است  ) شود  چه گناهاني مرتكب نمي    ،كند مي
يار  كتـاب خصـال كتـاب بس ـ   . مائه هم كه رسيده ديگر باب مائه و مافوقش از صد به بـالا را ضـابطه بـرايش نگذاشـته اسـت                   .مائه

  .ارزشمندي است
 در  يسـفانه كتـاب   أ نوشته مرحوم محدث نوري معروف به حاج نوري همان شخصي كه مت            »المستدرك علي وسائل شيعه   «كتاب   -

 احكام فقهي در ابـواب      ة باقيماند .است در علم حديث      وي دانشمند بزرگي   ،مورد اثبات تحريف قرآن نوشت و بعد هم پشيمان شد         
  .اند صاحب وسائل جا انداخته ايشان در كتاب مستدرك آوردهمختلف فقه را كه مرحوم 

 معاصراً نوشـته  است كههاي ارزشمند شيعه  ز كتابيكي االعظمي بروجردي،  االله  مرحوم آيتنوشتة» جامع احاديث شيعه« كتاب  -
  . اين هم از كتابهاي جامع است؛شده

المعـارف   ةتـوانيم بگـوييم دايـر      و تقريباً مـي   واب مختلف نوشته شده      جلد در اب   107 است كه در     »بحارالانوار« كتاب   كتاب ديگر  -
 در فقهـي  اعتقـادي،   حديث در مسـائل و موضـوعات مختلـف اجتمـاعي،    هر چه  )عليه االله رضوان(بزرگ روايي كه مرحوم علامه مجلسي     

  . گرد آورده، در اينجااختيارش بوده است
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مـن توضـيح    . ) هم مرحوم شيخ طوسـي      و  هم مرحوم مفيد   تاب امالي دارند،  ، ك دانيد هم مرحوم صدوق    مي( است   »امالي«كتاب   -

 مجلـس    تعـدادي   امالي مرحـوم صـدوق     .نوشتند  با تأني مي   ، آنها نيز  كردند  مي ء احاديث را به شاگردانشان املا     ؛دادم امالي چيست  
آوردند كـه     تحت عنوان يك مجلس    را ، هر جلسه املاء   كردند  مي ءنشستند و احاديث را املا     است ظاهراً هر مجلسي كه ايشان مي      

  .مجلس دارد 97تاب امالي شيخ صدوق تا ك.  استپس مبناي اين كتاب بر اساس مجالس .اي است يك باب جداگانه
شعبه حراني  بن اش حسن  كتابي است بسيار ارزشمند كه نويسنده      .ها  انديشه ها و  هايي براي عقل   يعني تحفه » عقولال تحف«كتاب   -

شكل روايتش هـم ايـن       .)س( و حضرت زهرا   )ع( به جز امام زمان    وازده معصوم روايت دارد،    از د  -1 :هايي دارد   ويژگي تاباين ك . است
به هر معصومي آخرين بخش را   هر امام و از  يعني ؛ آخرين بخش را گذاشته كلمات قصار      ،ها را نقل كرده    ها و نامه    خطبه  اول ؛است

البلاغه فاقد سند    اين كتاب شبيه نهج     تقريباً روايات  -2 . است  و ترتيب پيش رفته     شكل به اين  اختصاص داده است و      كلمات قصار 
 ؛)ع( به امام حسن   )ع(منينمثلاً نامه حضرت اميرالمؤ   . البلاغه اشتراكات زيادي دارد    با نهج  -3 .نكرده يعني اسناد روايات را ذكر       ؛است

  تقريباً در تمـام مـوارد       اين است كه   اختلافاتي كه دارد   .البلاغه   با نهج  ختلاف با مالك اشتر را آورده با اندكي ا        )ع(منينعهد اميرالمؤ 
العهدتر بـوده    البلاغه چون قريب   لف نهج ؤشود كه به حساب صاحب م       معلوم مي  .تر است  البلاغه زيباتر و دقيق    عبارات نهج ،  اختلافي

تـر توانسـته      خيلي مسـلط   ،)سنج و بليغ بوده    ن و سخن  استاد سخ البته  و  ( هاش به روايات بيشتر بود     به عهد معصومين و دسترسي    
كـه  » العقول تحف« اين هم كتاب     . است ها بهتر   كه من ديدم از همه ترجمه       را االله جنتي   آيت  فارسي اين روايات را بياورد و ترجمه     

  .لف در اين كتاب وارد كردهؤ گرانقدر و ارزشمندي است و احاديث بسيار عالي را مكتاب
در  )ع(پيامبر و دعاهايي اسـت كـه از زبـان امـام سـجاد              شناسيد و معروف است به زبور آل        كه همه مي   »ه سجاديه فيحص«كتاب   -

  .يت پر از معنو استكتابيو نقل شده است   متانت و استحكامنهايت زيبايي،
 .از معصومين دارد) خاصه كلمات قصار( احاديث فراواني  كه»غررالحكم«كتاب  -
  نوشـته  )برادر سـيد مرتضـي     (مرحوم سيد رضي  توسط   در قرن چهارم     كه از كتابهاي بسيار ارزشمند است،      »هالبلاغ نهج«كتاب   -

، هـا  بحث كلام -2 ،هاي حضرت سخنراني ،ها  بحث خطبه-1: لاصه شده است خ در چهار قسم كلي  »البلاغه نهج« كتاب   . است شده
 بعضـي از ايـن      ؛)شـبه سـخنراني اسـت     ( چند نفري هم ايستادند      ،كه حالت سخنراني نبوده مثلاً حضرت يك جايي ايستاده بودند         

 هاي حضرت به اميـران،      نامه ها،  بخش نامه  -3 .شود دو تا صفحه متجاوز نمي     ها معمولاً از يكي صفحه،      بعضي ،ها طولاني است   كلام
  را ر قسمت غريب كـلام حضـرت       كه باز آن كلمات قصا     كلمات قصار  -4 . است  آمده ها  نامه در بخش نامه    39 ن كه ا استاندار ،حكام

 ، احاديثي كه داراي كلمات محتـاج تفسـير هسـتند          از جمله  ؛ كرديم ؛ دو معنا براي آن    ريب را توضيح دادم    من حديث غ   نيز دارد و  
 پس كلاً به صورت چهار جزء ، شده است امثال اين احاديث كه در اين بخش آورده،» اولي الحقاق فالعصبةُنصاذا بلغ النساء «مثل  

را علـوي   احاديـث   كليـه   لاغه اين نبوده كـه      الب مرحوم سيد رضي در نوشتن نهج     هدف  البلاغه اين است كه       از ويژگيهاي نهج   .ستا
 لـذا   ؛آوري كنـد   نظيرنـد را جمـع     ند و بـي    هست كه در بلاغت سرآمد   را   )ع(منينقصد او اين بود كه كلمات اميرالمؤ       ؛ي كند آور جمع

 مرحوم . است بلاغت در اين حد را نداشته اينها را در اين كتاب نياورده بوده چون جنبةسوببسياري از احاديثي كه به حضرت من 
 بعضي اين را به عنـوان       به خاطر اين مسئله،   . خطبه و سخنراني و اينها از بين رفته است         250به   نزديك   ندگفت شهيد مطهري مي  

سـت از   قـرار ا   ، كه اگر او جمع نكنـد      سيد رضي علم غيب نداشت    ؛ چون   گيرند ولي به اعتقاد ما ايراد نيست       ايراد بر سيد رضي مي    
يـك  . كردنـد  آوري مـي   منين را جمـع   ب ديگر مثلاً معجم سـخنان اميرالمـؤ       كردند يا يك كتا    ديگران بايد اين كار را مي      .بين برود 
غفلت كرده يعني اسـناد را      دومين مطلب اين است كه سيد رضي از آوردن اسناد اين روايات              . است  هم از بين رفته     از آن  مقداري

عبارات بسيار بليغ و زيباست هـيچ يـك از   و نياورده چون قصدش صرف ذكر متن سخن بوده اما از آنجا كه متن بسيار قوي است      
 شـنيديد كسـي بگويـد    بـه حـال   شـما تـا   . قـرار دهنـد  سند كتاب را دليل ضـعف آن آيند تشكيك كنند و نداشتن       محدثين نمي 

 يـك   .»ويد، نه آن كه عطار بگويـد      بمشك آن است كه خود ب     «: گفته بود  گويد چرا؟  هيچ كس نمي   .ضعيف است البلاغه جزء كتب     نهج
خـاك   ؛»الـذهب  مِـنْ    ماغرالو اَينَ   « :گويد اند بعد مي   اين كلام را به معاويه نسبت داده      گويد    است كه مرحوم سيد مي     جا از كتاب  

تر اسـت   دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوق از كلام خالق پايين      : گفتند و در تعريف و توصيفش همين بس كه        .كجا و طلا كجا   
البلاغـه    كتابي بعـد از نهـج       است،  قرآن  تلو  در زيبايي گفتار تالي    . برادر قرآن  ؛»اخ القران « : گفتند بعضي .ولي از كلام مخلوق بالاتر    
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 كه شما زحمت نكشيد كتابي مثل قرآن بياوريد اگر        گويد  از جهت سخنوري مثل قرآن باشد و آن دانشمند انگليسي مي            كه نيست
البلاغـه اگـر توانسـتيد كلمـاتي شـبيه آن            قرآن يك برادر كوچكي دارد به نام نهـج         .البلاغه بياوريد  توانستيد يك كتابي مانند نهج    

جايگـاه بسـيار ارزشـمندي      پـس    .البلاغه در اين جايگاه است      يعني نهج  !بياوريد بعد آن وقت به فكر بيفتيد مثل قرآن هم بياوريد          
البلاغـه وجـود      از بعضي جهات بعد از قرآن كتـابي ماننـد نهـج            توانيم بگوييم   مي .ي كشيده است  بديل  بي ي زحمت است و سيد رض   

  .ندارد
 از شيعيان بسيار مخلص كه مورد عنايت ائمه بـوده           ، است )ع(قيس از اصحاب امام سجاد     بن  سليم .هلالي است  قيس بن كتاب سليم  -
هـر   گفتند ديگر   مي ، كتابش هم كتابي بوده كه در عصري كه هنوز كتب اربعه تدوين نشده بود              . گفتند  او  به  را  احاديث نابي  .تاس

 الان بعضي از ايـن ناشـرهاي سـودجو آمدنـد ايـن           .اي ندارد   رابطه )ع(بيت كس اين را نخواند از تشيع چيزي نفهميده و با روح اهل           
 هر كس كه كتاب گويند مي. خرند  مي به همين سبب آن را مردم همنوشتند وابتداي آن رفها را كتاب را منتشر كردند و همين ح

مان چيزي اسـت كـه      اين ه  ،خواند  مي و تا آخر آن   گيرد    هم براي اينكه شيعه باشد مي      طرف ،قيس را نخواند شيعه نيست     بن سليم
 زمـاني   چون اولاً اين كلمـات مربـوط بـه    چرا؟،انصاف ن را نوشته يا بيسواد بوده اي  حالا يا بي؛ تيراژش را بالا ببرد ،خواهد  مي ناشر

 كـه اصـلاً شـيعه كتـابي         قيس در عصري كتاب نوشـت      بن سليم .شيعه كتابي نداشت    و است كه هنوز كتب اربعه تدوين نشده بود       
گانه وارد كتب   و آن كتاب چهارصد   وايات اين كتاب    بعد ر  . آن زمان است   ؛ اين روايات مربوط به    ها بود  هاي شيعه همين  نداشت كتاب 

 اعتبـاري نـدارد و      هو امروز قيس مورد دستبرد قرار گرفته       بن از اين بالاتر كتاب سليم     . ديگر اصلاً موضوعش منتفي است     ،اربعه شد 
اشرها  ديدم بعضي از نردم به خاطر همين مطلبي بود كهاين كه من اسمش را آو .آورند حساب نميبه جزء كتب معتبر آن را  علما  

 دار  پـر از مطالـب مشـكل       آن هـم  . خوانند  مي  و گيرند  را مي  روند كتاب   مي ،كنند دانند اعتماد مي    مردم هم نمي   ،اول كتاب نوشتند  
 .آيد ب نميقيس هلالي مورد دستبرد قرار گرفته و كتاب معتبري به حسا بن  كتاب سليم. قابل اعتماد هم نيستاست كه 

 :بحث تعارض ادله
 )ع(بيـت   در روايات اهل    اولاً ما قبول داريم كه     .دله است ا بحث تعارض    ،داردبا بحث ما     علم حديث كه ارتباط فراوان       يكي از مباحث  

  .)بيت نقل شده است تعارض است  در روايات يعني آن رواياتي كه از اهل.بيت نه در بيانات اهل( تعارض وجود دارد
 :انواع تعارض

زننـد    دو حرف مـي    ؛ حديث فرق دارد   كنيد اين حديث با آن     كنيد فكر مي    حديث نگاه مي   وقتي شما به ظاهر    ارض ظاهري؛ تع -1
گويد يك چيزي غير از چيـزي اسـت كـه ايـن حـديث                 اين چيزي كه اين حديث مي      .بينيد نه  كنيد مي  ولي وقتي خوب دقت مي    

 اين هم يك هنري است كـه يـك          .تعارضگويند جمع بين روايات م     توانيد با هم جمعشان كنيد اصطلاحاً مي       گويد بعد هم مي    مي
  .جمع كنددرست مفسر قرآن بتواند بين دو روايت متعارض را 

يـن   شما بتوانيد بگوييد آقا منظور اين روايـت ا اين كه. مياينها كار ندار با فعلاً كه جمع عرفي و جمع تبرعي .جمع هم اقسام دارد   
تـر باشـد ايـن نشـان      هر چه اين جمع مقبـول باشـد و دلنشـين        . ندارندهيچ تعارضي هم با هم      است، منظور آن روايت اين است؛       

  .دهد كه صاحبش تسلط بيشتري بر روايت و صدور روايت و فقه حديث دارد مي
اش  تعارض ظـاهري نمونـه   .كنم  عرض ميبطه راهايي را در اين  من مثال.ابل جمع نيستها ق بعضي از تعارض ؛تعارض واقعي  -2

 امـا وقتـي     ،شود چون مطلق است    كل افراد موضوع را شامل مي     كنيد،   به روايت مطلق كه نگاه مي      شما   .ست ا تظاهر مطلق و مقيد   
 ،اين تعارض است كه بگـوييم همـه را راه بـده            . اين تعارض است    كه گذارد مقيد فقط موارد خاص را انگشت مي       رسد به مقيد،   مي

منتهـا چـون روش      .شـود   اين تعارض حساب مي    ،كه كارت دارند  راه بده   را   بگوييم فقط وارديني     ، جاي ديگر هم   واردين را راه بده   
شود مرادش از مطلق هـم        پس معلوم مي   ، متكلم مقيد است   كنند و چون مراد جدي     عقلا اين است كه مطلق را حمل بر مقيد مي         

؛ چون مراد    خاص است  راد م ، اگر دو جمله از شارع آمد يكي عام بود و يكي خاص بود             . است  هم مثل عام و خاص      يكي .مقيد است 
بنابراين تعارض بين مطلق و مقيد و تعارض بين عام وخاص يك تعارض ظاهري است ما اگر برخورد كرديم                   . خاص است  جدي در 

 يعني معناي مطلـق     ؛گويند حمل مطلق بر مقيد     اصطلاحاً مي  . است مقيد ديگري مقيد مراد جدي،    به دو حديث يكي مطلق بود و      
 خاص است پـس ايـن       مراد جدي در    يعني  حمل عام بر خاص    دهند و  مقيد را ملاك قرار مي     آن مبناي مقيد،  كنند بر    را حمل مي  
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 گاهي يك روايت نهـي  اين كهيك نمونه ديگر  .در روايات ما فروان است مشكلي هم ندارد       نيست از اين نوع تعارض    تعارض واقعي   
گويد كه اشكالي ندارد شما از يك گوسفند ذبيحـه غيـر امـامي     ت مي مثلاً يك رواي   .كند  يك روايت مباح مي    ،كند از يك كاري    مي

  حلال است يك جـا     ،توانيد از گوشتش تناول كنيد      آمده يك گوسفندي كشته شما مي      ، مثلاً يك شخص سني مذهب     تناول كنيد 
 اشـكالي   ؛»لا بأس « :جا مي گويند   آن ، نهي كردند  جااين در   .از ذبيحه مخالف نخور    :فرمايند آدم مي  بنيابه ذكر  )ع( مثلاً امام كاظم   هم

 فقهـا ايـن اسـت كـه          عـرف  ، يك جا مباح شـمرد     ، موارد كه يك جايي نهي كرد      ظاهر تعارض است اما در اينگونه     ال  علي اين   .ندارد
كما اين كه اگر يك  مسائل فقهي  خصوصاً در. اين هم يك روشي است،شود  مي حمل بر كراهت    و دلالت بر كراهت دارد   گويند    مي

پـس ايـن     . كار مستحب است   ن اين انجام داد   يعني ؛استحباب دارد ت بر    دلال ، كاري كرد و يك جايي هم مباح شمرد        امر به جايي  
نهـي و     دلالت بـر اسـتحباب دارنـد؛       ،حه كه جمع شوند   ا امر و اب   ،و نهي و اباحه دوران داشته باشد       1نوع تعارض كه بين امر و اباحه      
لا « : گفتـه ي ديگـر روايت ـ،  تناول نكن يا  يك روايت گفته شده از ذبيحه مخالف نخور          .دارند  كراهت اباحه كه جمع شوند، دلالت بر     

 .كنـيم  ما داريم روشهاي جمع بين احاديث متعارض را بيان مي          .پس اينجا هم مخالفتي نيست     .شود كراهت دارد    معلوم مي  »بأس
 .اينها تعارض جدي نيست تعارض بدوي است

 بعضـي روايـات   .گوينـد نمـاز جمعـه در عصـر غيبـت حـرام اسـت         مثل رواياتي كه مي. كم نداريم  روايات تعارض واقعي هم ما در    
  محـذور يعنـي چيـزي كـه از آن          د؛گوين ـ  مـي  »دوران بـين محـذورين    « به اين    ، نماز جمعه در عصر غيبت واجب است       :گويند مي
اگر بياييـد    .ن كار بر شما واجب است يا حرام        يعني يا اي   »دوران بين محذورين  «.  آن  و  بين اين  ردش دوران هم يعني گ    .ترسي مي

 خيلـي كـار   ، اگر بياييد ترك كنيد محتمل است كار واجب را ترك كنيـد ،انجام بدهيد محتمل است كار حرامي انجام داده باشيد      
كـي  و ي  سم اسـت     ، يكي  شده مخلوط حالا   ، هم مثل درست مثل اين است كه يك بيماري داريم دو آمپول آوردند             .شود مشكل مي 

 ؟ه بايـد كـرد  ، حـال چ ـ دهي كشي يا نجات مي    يا او را مي    ،بزني را   ها آمپول اگر يكي از اين      .ميرد  كني مي  اگر اين بيمار را رها     .دوا
 خوب من بروم نماز جمعه ممكن است كار حرام انجام .شود  گاهي وقتها اينطوري مي. بزنيم هم احتمال دارد بميرد،ميرد نزنيم مي

كنـد بـه      چـون عقـل حكـم مـي        ؛»تخيير«گويند    علما مي  مواقعور  ته اينط  الب .معه ممكن است ترك واجب كنم      نروم نماز ج   ،دهم
 مرحـوم شـهيد     روايات وجوب نماز جمعه     در خصوص  البته( ؟ عقل حاكم به چه چيز است      ، وقتي دوران بين محذورين بود     .تخيير

 مام گفتند واجب تخييـري يعنـي      كه تخيير گفتند مثل حضرت ا      تازه آنهايي هم     . در نهايت قوت است    وجوب آن  :فرمايند ثاني مي 
گويند در زماني كه بني عباس حاكم بودنـد و    دقت كردند مي اين روايات ظاهراً آنهايي كه در. مخيريدشما بين نماز ظهر و جمعه  

 ائمه به .كردند تشان را تقويت ميهاي حكوم زدند و پايه كردند و مردم را گول مي سلاطين نماز جمعه برپا مي  البه وسيله اين وعاظ     
 يعني حرمتش مقطعـي  ؛ شركت نكنيد،هاي ظلم حكام است  ت پايه ياش تثب  ها كه نتيجه   گفتند شما در اين نماز جمعه      منين مي ؤم

 شـهيد   . واجب تخييـري   :حضرت امام احتياط كردند گفتند     ولي بعضي هم مثل      .وري گفتند  اكثراً اينط  .بوده است نه حرمت مطلق    
 ، بسياري از فقها يعني يك اقليت خيلي نادري تمايل كردند به بحـث حرمـت  . در نهايت قوت است آن  وجوب عيني  :گويد ميثاني  

  .) ديگر حداقل وجوب تخييري است،اكثريت يا گفتند وجوب عيني يا گفتند وجوب تخييري
 : علل تعارض واقعي

ن كه تعارض نيست هر چه هست ظاهري است و كاملاً قابل جمع  قرآدر علل تعارض واقعي چرا اين تعارض در روايت آمده است؟
 اما در روايات تعارض است انصافاً هيچ كس هم منكر تعارض نيست علل اين تعـارض  .هايش را در بحث قبل گفتم    من نمونه  .است

  چيست؟
 ، آنهـا روي   انـد   اينجا نشسـته   ين و مخالف  هاي حكومت ظلم    جاسوس  از نديدند چند ت   كردند مي   يعني امام وقتي نگاه مي     :تقيه) 1

 ،كـرده  ال مـي  آمـده سـؤ    طرف مي  . يك دعواي جدي   ،بعضي از احكام دعوا بوده است      روي   . حساسيت ويژه داشتند   بعضي از احكام  
 . جـواب بشـنوي    اينگونـه  ،ال كني  سؤ )ع(وي از امام صادق   تو چه حقي داشتي بر     كه   افتاد  يا جانش به خطر مي    زدند   مياو را   بيرون  
 .دانيد بحث تقيه يكي از مباحث مهم مـا اسـت           شد كه مي    تقيه مي  ند،داد  طبق نظر آنها جواب مي     انراي حفظ جان اصحابش   امام ب 

                                                 
 . عملي است كه انجام يا ترك آن مساوي است؛ مثل نوشيدن آب و عمل مباح، اباحه يعني مباح ساختن-1
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لا دين  « :ندا  هفرمودو نيز    1.ما  هگفتراست   است،   مثل تارك نماز  اگر بگويم تارك تقيه      :ل فرمودند جعفراحو  به ابي  )ع(امام محمد باقر  
 حكـم واقعـي را      ب تقيه و حفظ جـان اصحابشـان        امام از با   . و امثال اين احاديث    يه ندارد دين ندارد   كسي كه تق   ؛2»لمن لا تقيه له   

شد آن طرف كه   هم نقل ميحكمهر دو  .گفتند  مي را مجلس خصوصي حكم واقعي دربعد   .گفتند سنت مي   موافق اهل  ،گفتند نمي
 شـنيده بـود نقـل        را  آن آقا هم كه حكم واقعـي       .چنين فرموده  صادق   كه امام نوشتند   اي مي  عدهكرد،   رفت نقل مي   شنيده بود مي  

 اگر شما بـين     :گويد مورد شك سه و چهار اكثر روايات باب مي        مثلاً   . اين طور تعارض پيدا شد     ،خواند كم طرف مي    بعد كم  ،كرد مي
 شـما اگـر     :گويد ك روايت هم مي    ولي ي  . يك ركعت نماز احتياط ايستاده بخوانيد       و  بنا را بگذاريد بر چهار     ،سه و چهار شك كرديد    

 وقتـي   غيـر قابـل جمـع،   شود تعارض مياين  . يك ركعت ديگر هم اضافه كنيد وسه و چهار شك كرديد بنا را بگذاريد بر سه        بين  
 امـام از    .سنت است   اين حديث جعلي نيست موافق نظر اهل       ؛ از امام صادر شده است     بينيم درست است هر دو     كنيم مي  بررسي مي 
 . بيان كردندروي تقيه

 اين كه معلوم است ديگـر نيـازي   . معارض حديث واقعي است،به امام نسبت دادهو  راوي آمده يك چيزي را جعل كرده  :جعل) 2
 . به توضيح بيشتر ندارد

يثي  گاهي وقتها ما يك حد     !االله رسول يابن :گفت )ع(مسلم آمد خدمت امام باقر     محمدبن .بله شود؟ نسخ مي  آيا حديث هم     :نسخ) 3
 طـرف هـم آدم      ؟گويند شما چيز ديگري فرموديد تكليف مـا چيسـت          آيند مي  رويم ديگران مي   شنويم بيرون مي   از محضر شما مي   

 حديث  ؛»ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن     « :فرمايند امام مي  . نقلش قابل اعتماد است اما نقل ديگري دارد         درستي ،موثقي است 
، بعد آية ديگري آمـده آن        يك آيه آمده   ، قرآن ناسخ و منسوخ داريم     درچطور   .شود نسخ مي  نگونه كه قرآن  اشود هم  هم نسخ مي  

شـوند در واقـع نسـخ از زبـان           ناسخ از زبان امـام مـي      گويند حديث هم همينطوري است منتها احاديثي كه           امام مي  . كرده را نسخ 
 يعني ايـن نسـخ در سـنت نبـوي           ؛ناقل حديث است   ، امام معصوم صادركننده حديث نيست     ،احاديث ناسخ در   يعني   ؛پيغمبر است 

چـون تقريبـاً    ؛   اين را دقت داشته باشيد اين اجماعي است اختلافي هم نيست            است، نقل كرده آن را    كسي خبر نداشته امام      ،بوده
اين است اسـلام  مان  ما عقيده . كنديايد چيزي از دين پيغمبر را نسخ        ست كه ب   ني ين ا محدثين ما بر اين اجماع دارند كه شأن امام        

ديگران خبر نداشـتند  بيت بوده،   اهلنزدبصورت كامل معارف دين و منتها علوم  . شده است كاملدر زمان حيات نبي مكرم اسلام     
امـام    مـردم خبـر نداشـتند ولـي        .نسـخ شـده اسـت     اين در لسان پيـامبر       سنت نبوي كه پيغمبر اين مسئله را فرمود،       در  كه مثلاً   

 . كاشف نسخ در زبان پيغمبر است،پس نسخ در زبان امام . آمدند براي ديگران نقل كردند بعد امام،دانستند مي
 گاهي  )تصحيف (اشتباه در خواندن   اشتباه در شنيدن،   اشتباه در نقل،   راوي گاهي وقتها به خاطر كم حافظگي،       :اوياشتباه ر ) 4

 .كشد دله ميوقتها به تعارض ا
نا محمدنا و نبيد و آله الطّاهرينو صلّي االله علي سي 

 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن

     )46اسراء آيه ( »...وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَکِنةً أَن يفْقَهوه وفِي آذَانِهِم وقْرا«* 

 ←نگام تلاوت قرآن و نماز نزد كعبـه          انداء پيامبر ه   ←علت نزول   (كراهه ان يفقهوه    =  مفهوم   ← »ان يفقهوه «/  پرده   ← اكنه جمع كنّ     -
 )حجاب
  اگر خدا پرده نهاده بر دلهاي آنها جرم آنها چيست؟:اشكال

 )لايومنون بالاخره( اين مجازات كفر سابق است :ج
     )46اسراء آيه ( »وإِذَا ذَکَرت ربک فِي الْقُرآنِ وحده ولَّواْ علَى أَدبارِهِم نفُورا...« *

 . در رفتن–بيرون رفتن  = »نفور«. كنند پشت مي= » و لّو«

                                                 
 1404 -، نشر جامعه مدرسين 483العقول، ص   تحف-1

 ش 1365 نشر دارالكتب، تهران – 217، ص 2 اصول كافي، ج -1
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  كراهت از توحيد← نهايت زيغ -   مصدر تاكيدي← »نفورا«

و اذا « :اش فرمـود  و اين همان است كـه خـدا دربـاره    »بسم االله الرحمن الرحيم « سزاوارترين آيه كه آن را بلند بخوانند←در روايت آمده  
 .)طرق روايت متعدد است(ام تلاوت بسم االله  فرار مشركين هنگ←» ...ذكرت 

 .بسم االله الرحمن الرحيم را از قرآن حذف كرديد  كه چرا )ع( سخن امام باقر←روايت ديگر از الدر المنثور 
 عـدم ايمـان بـه       ← علت اصلي اين زيـغ       ←  )45 آيـه    زمر( »...إِذَا ذُکِر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ          و«: نمونه ديگر 

 آخرت
 )47اسراء آيه ( »نحن أَعلَم بِما يستمِعونَ بِهِ إِذْ يستمِعونَ إِلَيک وإِذْ هم نجوى إِذْ يقُولُ الظَّالِمونَ إِن تتبِعونَ إِلاَّ رجلاً مسحورا« *

 ساحر يا سحر شده= مسحور  سخن در گوشي، = نجوي 
 ابي الظالمون الا كفورا - : نظير، ظلم←علت اتهام سحر 

 ) 48اسراء آيه (»مثَالَ فَضلُّواْ فَلاَ يستطِيعونَ سبِيلاًانظُر کَيف ضربواْ لَک الاَ« *
 .      ضلالت مجازات اتهام به پيامبر← تفريع ← »فضلوا«فاء 
 .زات معنوي دارد مجا←ادبي به اولياء الهي  بي
* »ا ودِيدلْقًا جوثُونَ خعبا لَما أَإِنفَاترا وا عِظَام49اسراء آيه ( »قَالُواْ أَئِذَا کُن( 

  پوسيده و خرد شده=» رفات«
 )انكار معاد( ايماني آنها بيان سرّ بي

 )51 و 50اسراء آيات ( »...ر فِي صدورِکُمأَو خلْقًا مما يکْب * قُل کُونواْ حِجارةً أَو حدِيدا«* 
 .تر از اين هم بشويد زنده خواهيد شد  حق اگر سخت←

   )51اسراء آيه ( »...فَسيقُولُونَ من يعِيدنا قُلِ الَّذِي فَطَرکُم أَولَ« *

 استدلال لطيف به نشاه الاولي
 علم الحديث: جلسه دوم

  در باب احكاممهمترين كتاب مورد استناد فقها
 )احمد بن محمد بن خالد (المحاسن -
ترتيب احاديث بر اساس تعداد حضال در آنها از واحد تا عشرين و بعد از آن ثلاثين، اربعين، خمسين، سبعين، ثمانين، ماه                   : محتوا :الخصال -
 ....و 
 .اب مختلف فقهباقيمانده احكام فقهي در ابو) 2/1320محقق نوري( :المستدرك علي وسائل الشيعه -
  محقق بروجردي:جامع احاديث الشيعه -
 ...در ابواب مختلف اجتماعي، اخلاقي و   جلد107: )علامه مجلسي (بحار الانوار -

 )دائره المعارف روايي(ذكر سند در اكثر احاديث 
 )يك جلد( - املاء مجلس 97داراي  :)صدوق(امالي -
 )مفيد(امالي) / طوسي (امالي  -
 )حسن بن شعبه حراني( لتحف العقو -
 ))ع(ادعيه امام سجاد (صحيف سجاديه -
 . خطب، كلام، رسائل، كلمات قصار:شامل )سيد رضي( البلاغه نهج/ غررالحكم  -
 .)مورد دستبر قرار گرفته( قيس هلالي ابن  سليم-

 :تعارض ادله
  وجود اخبار متعارضه در روايات-

  واقعي-2،  تعارض ظاهري-1 :انواع تعارض
  حمل مطلق بر مقيد و عام بر خاص← راه حل ← عارض ظاهري مثل تعارض مطلق با مقيد و عام با خاصت
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 )مثل روايات منع اكل ذبيحه مخالف( حمل بر كراهت ←مثل تعارض بين حرمت و اباحه  -

 :علل تعارض واقعي
 اشتباه راوي -4، نسخ -3، جعل -2، تقيه -1

 :كلمات
) راف ايشان در اط (پس گردش كرد    : فٰفَطا

گرد بادي آمد، بلا و مصيبتي در شب وارد         
 شد

 در خواب بودند: ئمِونٰنا
 

شب ظلماني، درخت بدون ميوه، قطع : صريم

 كشتزار: حرثْ هنگام صبح: اغْدوا پس يكديگر را بانگ دادند: دواٰفَتَنا
 گفتند خن ميآهسته س: فَتونٰيتخَا پس رفتند: فَانْطَلَقوا ميوه چينان: رِمينٰصا

ْردم ممانعت با شدت و غضب: حتُهسَلا ترين ايشان عاقل: اونٰ لَوحوبُگوييد؟ چرا حمد و سپاس نمي: تس 
 اميد است: ٰعسي كردند يكديگر را ملامت مي: ومونٰيتلاَ پس روي آوردند: فَاَقْبلَ

  برگزيدند:تخََيرون خوانيد درس مي: تَدرسون مايليم: راغِبون
 ضامن: زعيم بپرس از ايشان : سلْهم مستمر، ادامه دهنده: لغَِةٰبا

َكشْفنٰلا شود برهنه مي: يتَطيعوسم توانايي ندارند: يقُهايشان را (فرا گرفته است : تَرْه ( 
ــتَدرجِهم  پس رها كن مرا: فَذَرني خواري، رسوايي: ذِلَّة َنسمــا ):هــم +ســتدرج   +ن+س(س 

 بزودي و بتدريج ايشان را فرو گيريم
 ضرري كه به انسان برسد: مغْرَم محكم و استوار: متين دهم مهلت مي: اُملي

 )خشم گلوگير(خشمگين بودن، : مكْظوم ماهي: الحوت سنگين بارند: مثْقَلون
 ت و نكوهشدرخور مذم: مذْموم بيابان خشك: ءِٰعرا شد هر آينه افكنده مي: لَنُبِذَ

كنايـه از   (را بلغزانند   ) پيامبر(تا تو   : لَيزْلِقونكَ نزديك است : دٰاِنْ يكا پس برگزيد او را خدايش : ُفَاجتَبيه
 )هلاكت

 ) نام قيامت(عذاب كوبنده : رِعهٰالقا آن فرود آينده : قَّةٰالحا سوره مباركه الحاقّه
 سركش، نافرمان: تِيهٰعا و پر سر و صداباد سرد : صرْصرِ ، تند بادي)باد: (ريح

اينجا يعنـي   (ازبين بردن آثار چيزي     : حسوماً هشت روز: مٍٰنِيةَ ايَاٰثمَا هفت شب: لِٰسبع لَيا
 )پي در پي

 تو خالي: ويِةٰخا هاي تنه: زٰاَعجا بر روي زمين افتاده: ٰصرْعي
 ) شرك، كفر، ظلم(گناه : طِئَهٰالخا  زير و رو شدهشهرهاي: تٰالمؤتَْفِكا اي باز مانده: قِيهٰبا
ــهٰرا ســخت شــديد، و دراصــل بمعنــاي : بِي

 افزايش و اضافه است 
 فزوني گرفت: ٰطغَا هنگاميكه: ٰلمَا

 )اُذان: م(گوشها : اذُُن بشنود آنرا، نگهدارد آنرا: ٰتعَِيها )كشتي(رونده : ريِهٰجا
 پس كوبيده شود: فَدكَّتَا دميده شود: نُفِخَ ) گوشهاي شنوا(نگهدارنده : عِيهٰوا
 پنهان نشود: ٰلاتخَْفي اطراف آن : ئِهاٰاَرجا سست : هِيهٰوا
 )رسم مي(ام  رسيده: قٍٰملا بخوانيد: إِقرؤَاُ بگيريد) بياييد: (ؤُمٰها

فنيأً ميوه چيده شده و در دسترس: قُطوگوارا باد: ه لَفْتُمل انجام داديدآنچه در قب: اَس 
 قدرت و سلطه: نِيهٰسلْطا )مرده(درگذشته : ضِيهٰالقا گذشته : لِيهٰالخا

هبگيردش: خُذو هپس به زنجيرش بكشيد : فغََلّو هلّوبيندازيدش : ص 
فاصله آرنج تا نوك انگشت، واحد طـول      : عٰذِرا زنجير: سِلسِْلَه

 )نيم متر(نزد عرب 
د ســاخته غيــر حقيقــي ســخنان خــو: تَقَــولَ

 )دروغ بافته(
 در اينجا: ٰههنا پيشگو: هِنٰكا چرك و خون: غسِلين
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رگ قلــب، رگ اصــلي حيــات كــه از : وتــين سخنان دروغين: ويلٰاَقا

 گذرد گردن مي
 موانع  ): حاجز: م(حاجِزين 

پله يا جايي كه از آن بالا       ): معرج: م(رِج  ٰالمْعا سوره مباركه معارج
  روند مي

رُجَروند بالا مي: تع 

 پنجاه هزار : خمَسينَ اَلفْ باز دارنده : فِعٰدا سؤال كرد، پرسيد : سأَلَ
 مثل فلز گداخته): المهل +ك(كَالمْهل  زيبا، نيكو: جميلاً سال: سنَه

ميمفْتَدي دوست صميمي: حم فدا كند: ينَهروصبدهند به آنها نشان مي: ي 
 پناهش دهند، حمايتش كنند : تُؤيه خويشاوندانش: فَصِيلَتِهِ همسرش: هِحِبتِٰصا
 
 


